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  )حكمت خودي(  نوين اسلاميحكمت
  ∗عبدالحسين خسروپناه

  

  چكيده
ــاگون موضــوع    ــاي گون ــسفه، رويكرده ــسوفان اســلامي در تعريــف فل محــور،  فيل

ــسأله غايــت محــور،  روش ــه  محــور، م ــي را ب ــه محــور و تركيب ــد كــار گرفت ــاريف . ان تع
فلــسفه از محورانــه يــا كــلان و غيركــاربردي هــستند يــا تــوان تــشخيص مــسأله   غايــت

ــاريف روش  ــد تع ــسفي را ندارن ــار نمــي   غيرفل ــانع اغي ــز م ــه ني ــاريف . باشــند محوران تع
هــاي ديگــري را تحمــل  انــد لكــن آســيب كننــده محورانــه، كــاربردي و تعيــين موضــوع

خواهـد از طريـق    بر اين اساس، حكمت نوين اسلامي يا حكمـت خـودي مـي    . كنند  مي
  .يدي از فلسفه دست يابدوجود انضمامي انسان به تعريف و ساختار جد

  تعريف، فلسفه اسلامي، حكمت نوين اسلامي، وجود انضمامي انسان:واژگان كليدي

                                                           
  .نشيار گروه فلسفه پژوهشگاه فرهنگ و انديشه اسلاميدا.  ∗

  10/4/1387:         تاييد27/2/1387 :تاريخ دريافت
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  درآمد سخن
غـامض   به اصطلاحات    ،دشواريسرّ اين   نمايد و     دشوار مي فلسفه براي بسياري ازمردم،     

 ـشـان  هـاي قـديم، مباحـث فلـسفي        از دوره فيلسوفان  . گردد  تار مشكل آن برمي   و ساخ  ه  را ب
خواجه بوعلي و    حتي برخي مانند  . اشد كه براي عموم مردم قابل فهم نب       نگاشتند  مي اي  گونه

 ∗.را به اهلـش واگذاريـد      ند كه فلسفه را به هركسي نياموزيد وتنها آن        ا  هطوسي سفارش كرد  
، همه مردم، اهل تفكـر فلـسفي و         ها  انساندشواري براي   با وجود اين پيچيدگي محتوايي و       

هـا    انسان بـا جهـان و ده      ة و مقصد آفرينش و رابط     أچيستي جهان و مبد   دربارة   اند و   عقلاني
ي و ابزار تفـسير آدميـان       هستدانش تفكر دربارة     اصولاً فلسفه،    .نظرند ديگر صاحب موضوع  

  :يسدنو  ميدگاه مردم به فلسفهيرامون دي، پعلامه شعراني . خويش استدربارة پيرامون
 غير اهل نظـر از     ل است و   عقو ي، مخصوص به بعض   لسفهين است كه ف   ن مردم ا  يمشهور ب «

ك اندازه خـود را  ي تا  يانسان متوسط الفكر   ن است كه هر   يقت ا ي حق ي، ول برد  آن لذت نمي  
نمايد؛ اگـر چـه اصـطلاح فلـسفي را      يي اتخاذ ميأآن ر در كند و   ي وارد م  يفلسف مسائل   در

آراء   نظر كـرده و ،آن به دقتل  مسائشود كه در  مي اطلاقيلسوف بر كسي لفظ ف  يبل. نداند
  ).224، 2: 1377زاده آملي،  حسن(» يدمختلفه را كاملا بفهم

  تعريف فلسفه
بلكـه  انـد      چيـستي فلـسفه الهـي بـه يكـسان سـخن نگفتـه              دربـارة  ،فيلسوفان مـسلمان  

 و نيز بـا      و تركيبي  محور غايت،  محور  مسئلهمحور،   ا رويكرد موضوع  گوناگوني ب هاي    تعريف
بيـان   كه با رويكرد تـاريخي  هاي بندي اين تعريف     جمع .اند  ه كرده ئم و خاص ارا   قلمروي عا 

  : عبارتند از،گرديد
                                                           

أيها الأخ إني قد مخضت لك في هذه الإشارات عن زبدة الحـق و ألقمتـك قفـي                «: خاتمة و وصية     . ∗
لوقادة و الدربة و العادة الحكم في لطائف الكلم فصنته عن الجاهلين و المبتذلين و من لم يرزق الفطنة ا

و كان صغاه مع الغاغة أو كان من ملحدة هؤلاء الفلاسفة و من همجهم فإن وجـدت مـن تثـق بنقـاء                        
سريرته و استقامة سيرته و بتوقفه عما يتسرع إليه الوسواس و بنظره إلى الحق بعين الرضـا و الـصدق      

ا تستقبله و عاهـده بـاالله و بإيمـان لا           فإنه ما يسألك منه مدرجا مجزءا مفرقا تستفرس مما تسلفه لم          
مخارج لها ليجري فيما يأتيه مجراك متأسيا بك فإن أذعت هذا العلم أو أضعته فاالله بيني و بينـك و                    

  ) خاتمة،3 ،التنبيهات الاشارات وسينا،  ابن (»كفى باالله وكيلا
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  ؛)18 و 17: 1365؛ فخررازي، 17 و 16: م1980سينا،  ابن(؛  علوم حقيقي همةكاربرد فلسفه در .1
   ∗؛ شناخت حقيقت به كار برده است، فلسفه را به معنايارسطو .2
و فلـسفه   شـود     مـي و امور عامه مترادف دانـسته       شناسي    تيفلسفه با هس  سوم،  معناي  در   .3

 احوال و اوصاف موجود بما هـو موجـود و احكـام كلـي وجـود و تقـسيمات آن                   شناسايي  
  . شود تعريف مي

  ∗∗)12 :1376ابن سينا، (؛ فلسفه به معناي دانش امور مجرده .4
 :1379 سـينا،   ابـن ؛46: 1371 فـارابي،   ؛77 ،الكندي(؛   خداشناسي ، به معناي  فلسفه الهي  .5

  ∗∗∗)16: 1373 ابوالبركات بغدادي، ؛16
  از فلسفه؛محورانه   غايتهاي تعريف .6
ك .رو نيـز   ؛33  ـ34 :1379 ،جعفـري (؛ محـور  فعـاليتي روش تعاريف فلسفه به عنوان،  .7

   ∗∗∗∗.13، 2و1،مصباح
، ، اصول فلسفه و روش رئالييسم، مقاله اول       6مطهري،  (هاي تركيبي ميان روش وموضوع؛        تعريف .8

   ∗∗∗∗∗.128 ـ 130، 3جوادي آملي، . 58، 4همان، . 70 و 60 ـ 57صص 

  هاي فلسفه تعريفتحليل 
گفته بايد گفت هرگز گمان نشود كه خاتم الفلاسفه  هاي پيش   پيش از بيان تحليل تعريف    

ملاصـدرا بـا كمـال      . انـد   و خاتم الفلسفه داريم؛ فلسفه و فيلسوفان هميشه در حـال تكامـل            
  :ايدفرم فروتني مي

و إني أيضا لا أزعم أني قد بلغت الغاية فيما أوردته كلا فإن وجوه الفهم لا تنحصر فيما فهمت                   «
                                                           

احمـد  الـدكتور   :  الاولي، تحقيق  ةلفلسفاكتاب الكندي الي المعتصم في      : الكندي. 241به ما بعد الطبيعه،     : ك. ر . ∗
  .20، 2: 1419، داراحياء التراث العربي، بيروت، الحكمة المتعالية ؛77، 1945فؤاد الاهواني، القاهره، 

  .12 :1376تشارات تبليغات اسلامي، قم، زاده آملي، مركز ان حسن:  الشفاء الالهيات، تحقيق. ∗∗
الحكيم الفارابي، اربع رسائل فلسفيه، التعليقات،      . 77 الي الفلسفه الاولي،      الكندي، كتاب الكندي الي المتعصم     . ∗∗∗

 :ابوالبركـات بغـدادي   . 16،  1379انتشارات دفترتبليغات،   . ابن سينا، التعليقات  . 46،  1371انتشارات حكمت،   
  .16: 1373دانشگاه اصفهان،  ،المعتبر في الحكمة

 34،  1379موسسه تدوين و نشر آثار علامـه جعفـري، تهـران،            : تحقيق در فلسفه علم   :  محمدتقي جعفري  . ∗∗∗∗
 ،2و1مصاحبة استاد مصباح در فصلنامه معرفت فلـسفي، شـماره            ،1سيشنا ك به ميزگرد، فلسفه   .رو نيز   . 33ـ

13.  
، 4همـان،  . 70 و 60 ـ 57سم، مقاله اول،  ، اصول فلسفه و روش رئالي     6آثار،ج مرتضي مطهري، مجموعه     . ∗∗∗∗∗

  .128 ـ 130، 3 جوادي آملي، سرچشمه انديشه، عبداالله. 58
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لأن الحق أوسع مـن أن يحـيط بـه           و لا تحصى و معارف الحق لا تتقيد بما رسمت و لا تحوى            
عقل و حد و أعظم من أن يحصره عقد دون عقد فإن أحللت بالعناية الربانية مشكلها و فتحـت                   

الهداية الإلهية معضلها فاشكر ربك على قدر ما هداك من الحكم و أحمده على ما أسبغ عليك ب
من النعم و اقتد بقول سيد الكونين و مرآة العالمين عليه و على آله من الـصلوات أنماهـا و مـن                   
التسليمات أزكاها لا تؤتوا الحكمة غير أهلها فتـضلوها و لا تمنعـوا أهلهـا فتظلموهـا فعليـك                   

الحية كما قرره و أوصى بـه الحكمـاء         قديسها عن الجلود الميتة و إياك و استيداعها إلا للأنفس           بت
  )10، 1: 1367ملاصدرا، ( ».الكبار أولي الأيدي و الأبصار

ام به غايت و نهايـت رسـيده    پندارم كه هرچه در اين حكمت متعاليه آورده       هرگز چنين نمي  
ام نيـست و معـارف حقيقـي بـه            به آنچـه فهميـده    باشم؛ زيرا وجوه و زواياي فهم منحصر        

تر از چيزي است كه عقـل         تر و فراخ    ايم مقيد نيست؛ زيرا حقيقت وسيع       ها و دريافته    نگاشته
اي غيـر عقـد ديگـري بـدان      تر از آن است كه عقد و گـره        واحدي بدان احاطه يابد و عظيم     

  . احاطه يابند
محـور و    اي از آنها موضوع      پاره ودند؛بگفته از يك سنخ ن      پيشهاي    روشن شد كه تعريف   

 يابي ـبـه ارز   در ادامـه،     . و يا تركيبي از آنها هستند      محور روشايي    محور و دسته   برخي غايت 
  :ميپرداز يگفته م يشپهاي  تعريف يمنطق

اند و يا اگر بـه غايـت          كلان و غيركاربردي معرفي شده    يا چنان   محور   غايتهاي    تعريف
ايـن  . سـازد    فعاليت فيلـسوف را مـشخص نمـي        ة، گستر دارند تري در تعريف اشاره    نزديك
 و دانـش فلـسفه را مـانع اغيـار           را به حريم علوم ديگر راه دهد      بسا فيلسوف     ها، چه   تعريف
 يـا   » الانسان عالماً عقلياً مـضاهياً للعـالم العينـي         صيرورة«براي نمونه، تعريف فلسفه به      . نسازد

 بـسيار كلـي و غيرقابـل تعيـين          » الاعلي يا التشبه بالالـه     يستعد النفس بها للارتقاء الي الملاء     «
توانند نشان دهند كه كدام مسئله فلسفي اين غـرض را   هاي كلان نمي  يعني اين غايت ؛است

اين غرض ناتوان است و كدام نظام فلسفي بـه          ايجاد  كند و كدام مسئله فلسفي از         تأمين مي 
دهـد    س انساني را به عالم برتر ترقيّ مي        آيا حكمت مشا، نف    ؟رسد  رسد يا نمي    اين هدف مي  

 يـا اينكـه كـدام       ؟تواند به اين غايت دست يابد       و يا حكمت اشراق و يا حكمت متعاليه مي        
تـا بتـوان او را فيلـسوف        يابـد     بارميا عالم خارجي    بحكيمي به مقام تشبه به اله يا مضاهي         

د و حدود و ثغور دانش فلسفه را       كنن   را باز نمي   هي، گر ها  تعريفگونه   به هر حال، اين   . ناميد
 از تواننـد   علم اخلاق نيـز مـي      علم كلام و   بر اينكه عرفان نظري و     افزون   .گردانند  معين نمي 

تشبه به اله پيدا كنند يا نفـس انـساني را بـراي             ؛ يعني   گفته برخوردار باشند   هاي پيش  ويژگي
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يتهـاي دور دسـت     انگارانـه كـه بـه غا        پس هيچ يـك از تعريـف غايـت        . ترقي مستعد سازد  
بـسا   چـه . توانند معياري براي تمييز فلسفه از غيرفلسفه بـه ارمغـان بياورنـد          اند، نمي   پرداخته

دهند و    مدارانه اين است كه معيار تمييز ارائه نمي         برخي گمان كنند كه ويژگي تعريف غايت      
ا شـد؛ ايـن     تنها به غايت آن علم اشاره دارند و بايد تمييز علوم را از ناحية موضوعات جوي               

تـوان بـا تعيـين موضـوع از      سخن، به چند دليل نادرست است؛ اول اينكه همه علوم را نمي      
توانند موضوع معينـي      يكديگر متمايز ساخت و حتي برخي علوم به ويژه علوم اعتباري نمي           

شـوند نيـز      داشته باشند و علم حقيقي مانند كلام كه مسائل اساسي آن با برهـان اثبـات مـي                 
ها كه موضوع ندارند، بـا غايـت و كـاركرد             گونه دانش   ني ندارد؛ دوم اينكه، اين    موضوع معي 
براي نمونـه، علـم كـلام،       . شوند و تعريف آنها نيز مانع اغيار و جامع افراد است            تعريف مي 

پردازد و يـا علـم طـب بـه غايـت سـلامتي بـدن تعريـف                    است كه به دفاع از عقايد ديني مي       دانشي  
   .كنند كه كدام مسئله كلامي يا پزشكي هست يا نيست ها دقيقاً مشخص مي يفهمه اين تعر. گردد مي

تعريـف فلـسفه    « مانند   ،اند  هاي نزديك پرداخته     كه به غايت    مدارانه غايتهاي    تعريفاما  
هـر گونـه تكـاپو و       « يـا    »گردند  لي كه با روش تعقلي اثبات مي      ئمسادربارة  به فعاليت ذهني    

از ، »تمايز امور حقيقي از امـور اعتبـاري   « يا   »بيني  جهان« يا   »لهمسئيك  دربارة  فعاليت مغزي   
برخي گونه كه     زيرا همان  ؛تند مانع اغيار نيس    ولي  ،اند  كاربردي و تعين بخش   يك نظر روشن،    
رياضيات را نيز شـامل     علوم ديگري مانند    گونه تعاريف،    تصريح كردند اين  حكيمان معاصر   

ورزنـد نيـز شـامل حقـايق       برروش عقلي تأكيـد مـي  محورانه كه   هاي روش   تعريف. شود  مي
 تعريف علامه طباطبايي يعني دانشي كه از بود و نبود مطلق            .شوند  رياضي و غير فلسفي مي    

اعداد موضوعات رياضي همچون  بود و نبود ةكند، در بردارند وش فلسفي بحث مي اشيا با ر  
  .و مقاديرخواهد بود

گفتـه را    ورزند نيز مـشكل پـيش       ي تأكيد مي  كه بر روش عقل   محورانه    تعاريف روش پس  
اما تعاريف   .رود  كار مي  ه زيرا روش تعقلي در علوم ديگري غير از فلسفه نيز ب           ؛كند  حل نمي 
 در آثار حكيمـان     ها  ديگر تعريف كه بيش از    ) از روش وموضوع  (يا تركيبي   محورانه    موضوع

شـوند تعـاريف       مـي  به دو دستة تعاريف حـداقلي و حـداكثري تقـسيم          است،  سنتي مطرح   
شـك،    بـي  كـه   در حـالي   ؛كنند  حداقلي، فلسفه را به امور مجردات و خداشناسي منحصر مي         

؛ زيرا فلسفه به عنوان دانـشي       ردازدبپ الهيات بالمعني الاخص     لي فراتر از  ئابر مس بايد  فلسفه  
كه سرچشمه علوم ديگر است، بايد به اثبات موضوعات ديگر علوم بپردازد و مبادي علـوم                
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اي ندارد جز اينكه به امور عامه و اقسام وجـود بپـردازد و                بنابراين، چاره . را مشخص سازد  
حال اگر فلسفه الهي تنها بـه احكـام         . احكام آنها را بيان كند و موضوعات و مبادي علوم را اثبات كند            

  .يابد گفته تحقق نمي الوجود توجه كند، آن غرض و اهميت پيش مجردات و واجب
 عبارتنـد از شـناخت حقيقـت يـا          محورانـه فلـسفة الهـي        موضوع  حداكثري اما تعاريف 

بيـانگر  تاحـدودي   شناخت علل اشيا يا شناخت احوال موجود بما هو موجود كه همه آنها،              
  .هستنديك مطلب 

موجـود   «: از جملـه   ؛رويند هها و تأملات گوناگوني روب       نيز با ملاحظه   ها  تعريفگونه  اين
آيا موجود لابشرط   است؟ آيا مفهوم آن، مقصود است يا مصداق؟          به چه معن   »بما هو موجود  

مقسمي مراد است يا موجود لابشرط قسمي يا موجود بشرط شئ ويـا موجـود لابـشرط از                  
 ؛را اراده كرد  به حمل اولي    توان مفهوم موجود      شك نمي  بي. قيد، مقصود حكيمان بوده است    

 و اگـر  حقايق و موجودات واقعي اسـت اند فلسفه در مقام كشف  زيرا در غايت فلسفه گفته 
گفته را تأمين     تواند غرض پيش    به حمل اولي باشد، نمي     موضوع فلسفة الهي، مفهوم موجود    

 يـا مفهـوم بـه حمـل     وجوداز موجود بما هو موجود، مصداق      حكيمان  اما اگر مقصود    . كند
وجـودي كـه   يا اصل منظور است به نحو تبايني   آيا همه مصاديق موجود   وجود باشد،  شايع

؟ مقـصوداند  موجوداتي از   برخيا حتي    و جاري است به نحو تشكيكي     موجودات   هدر هم 
 اند؟ و ملاك تمايز     ها كدام   آن ،ت مقصود اس   معين،  موجودات خارجي و واقعي    اگر برخي از  

تـوان وجـود معـين را          آيا با ملاك بداهتِ منِ انضمامي انسان نمـي          آنها چيست؟  و گزينش 
فلسفه دانست؟ اگر اصل وجودِ ساري درهمه موجودات مقصود باشـد،           شناسايي و موضوع    

اعم از اينكه به نحو تبايني يا تشكيكي باشد، در آن صورت، مسئله تباين و تشكيك وجـود                  
گردد، در حالي كه بايد موضوع فلـسفه بـديهي باشـد و وجـود                 به موضوع فلسفه تبديل مي    

سوفان مشا و حكمت متعاليه در منـابع فلـسفي          فيل. تشكيكي يا تبايني به اثبات نيازمند است      
پس، نه اصل وجود سـاري در همـة موجـودات بـه             . اند  به بيان براهين ادعاي خود پرداخته     

و نـه وجـود لابـه شـرط     ) اعم ازآنكه به نحو تشكيكي يا به نحـو تبـايني باشـد          (شرط شئ   
يـرا چنـين   تواننـد موضـوع فلـسفه باشـند؛ ز          مقسمي يا لابه شرط قسمي، هـيچ كـدام نمـي          

  . موضوعي به اثبات نيازمند است و بديهي نيست و موضوع فلسفه بايد بديهي باشد
وجود به شرط لاي از قيد رياضي و طبيعـي نيـز، همـان اسـت كـه از كـلام ابـن سـينا                         

همچون ملاصـدرا بـراي حـل    توضيح اينكه، برخي از فيلسوفان . شود وملاصدرا استفاده مي 



 

ي 
لام

 اس
وين

ت ن
كم

ح
)

دي
خو

ت 
كم

ح
 / (

پناه
سرو

ن خ
حسي

بدال
ع

  

161  

  :اند و گفتهافزوده را » او طبيعياً غير ان يصير رياضياًقيد من «ا، هگونه پرسش اين
اي التـي يمكـن       ه  بما هو موجود و عن اقسامه الاولي      ان الفلسفة الاولي باحثة عن احوال الموجود        «

  )28، 1: 1367ملاصدار،  (».من غير ان يصيير رياضياً او طبيعياً
 مانند اصالت و تـشكيك      كند و احكام كلي آن      بحث مي يا موجود    وجود   يعني فلسفه از  

 مـثلاً   ، منظـور ازتقـسيمات اوليـه      .پـردازد   كند و سپس به تقسيمات اوليه آن مي         را اثبات مي  
افـزون   بلكـه    ؛يا واجب و ممكن نيـست     تقسيم وجود به خارجي و ذهني يا علت و معلول           

ا كـه   امـا تـا آنج ـ     .شود   وجود نيز در فلسفه بحث مي      ة، تقسيمات ثانويه و ثالثه و رابع      آنهابر
موجود بما هو موجود به وجود رياضي يا طبيعـي معـين نگـردد كـه در آن صـورت، بايـد                      

  .كند رياضيات و طبيعيات از عوارض آنها بحث مي
 بـودنش   پس موجودي يا وجودي، موضوع فلسفه است كه اولاً، هنـوز اصـالت و تـشكيكي               

جا كـه رياضـي يـا طبيعـي         البته تا آن  . شود  اثبات نشده است؛ ثانياً، هر موجودي را شامل مي        
  .يعني به شرط شئ از همه موجودات و لابه شرط از وجود طبيعي و رياضي. نگردد

انـد و اضـافه       افزودهبيشتري  قيدهاي  برخي از حكيمان معاصر مانند استاد جوادي آملي،         
 از    يعنـي فلـسفه    ؛انـد    اخلاقي و منطقي را نيز افزوده      يدهايعلاوه بر قيد رياضي يا طبيعي، ق      

 بحـث   »او اخلاقياً او منطقيـاً     قبل ان يصير رياضياً او طبيعياً     «وارض موجود بما هو موجود      ع
بـا ايـن    . دادبار ابن سينا در الهيات شفا انجـام           نخستينقيد را   البته اين گونه افزودن     . كند  مي

 بلكه در مقام بيان عوارض و محمولات فلسفه         ،سينا نه در مقام تعريف فلسفه     تفاوت كه ابن  
  .گويد مينان چ

ها اموري هـستند كـه        اي از آن     دسته :شوند  ل فلسفه بر دو دسته تقسيم مي      ئمطالب و مسا  
 مانند جوهر و كم و كيف و بعـضي ديگـر ماننـد              ؛اند  موجود بماهو موجود، شبه نوع    دربارة  

شيخ در  .  جزئي و واجب و ممكن      مانند واحد و كثير، قوه و فعل كلي و         ؛اند  عوارض خاصه 
  :نويسد ل و محمولات فلسفه ميئ دوم مساةتتبيين دس

فانه ليس يحتاج الموجود في قبول هذه الاعراض و الاستعداد لها الي ان يتخصص طبيعيا او تعليماً                 
  . اوخلقياً او غير ذلك

عوارض و مستعد شدن بـراي عـروض         دوم   هوجود بماهو موجود براي پذيرش دست     يعني م 
  )13: 1364سينا،  ابن (.نداردنياز ها  خلاقي و يا غير اينآنها به متخصص طبيعي يا تعليمي يا ا

 نخست  .كند  دارد و معضِل موضوع فلسفه را حل نمي        مشكل اساسي    ينحل چند  اين راه 
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شود و فلسفه با افـزايش و        فلسفه محدودتر مي   هايرديگري اضافه گردد، د   قيدهاي  اينكه اگر   
تواند    نتيجه آنكه، دانش فلسفه نمي     .شود  و اعتبارات، دچار قبض و بسط مي      قيدهاي  كاهش  

ديگـر، از   بيـان   به  . دگرد ران، تعريف مي  باشد و تنها به اعتبار معتبِ     داشته   يك تعريف حقيقي  
بـراي  گفته، انحصاري نيست و      در عبارت پيش  موجود  ص  د كه سه تخص   يآمي  كلام شيخ بر  

تـوان     مـي  ،ابراين بن ـ . نيز بر همـين مطلـب دلالـت دارد         »غيرذلك« عبارت   .استآمده  نمونه  
طبيعي و رياضي و اخلاقي     قيدهاي  در كنار   » يا علمياً  ياً وجوب ياً،امكان«: ديگري مانند قيدهاي  

شناسـي    و مباحـث هـستي    و مباحث جواهر و اعـراض و الهيـات بـالمعني الاخـص              افزود  
، ة فيلسوفان كه هم   در حالي  ؛ بحث خارج ساخت   ةرا از داير  شناسي علم و معرفت       ومعرفت

گفتـه، انحـصاري     اند و اگر سه تخصص پيش       ل فلسفي دانسته  ئونه مباحث را جزو مسا    گ اين
هـاي    ها با تخـصص     گردد كه چه تفاوتي ميان اين تخصص         ديگري مطرح مي   ، پرسش است

  . ديگر وجود دارد
 موضوعات رياضي مانند عدد يا موضوعات طبيعي مانند جـسم متحـرك يـا               ،دوم اينكه 

و عـوارض فلـسفي     هـاي      بحـث   تواننـد موضـوع     ت نيـز مـي    عدالموضوعات اخلاقي مانند    
هـاي   تواند بحث    ولي فيلسوف مي   ، براي نمونه، انرژي، يك موضوع طبيعي است       .قرارگيرند

سـخن  اش   عوارض فلسفي ديگر   يا   جوهريا عرض دربارة  و  كند    مطرح  را فلسفي درباره آن  
تواند وارد بحـث     ي نم ،فتهگ شيپي مسئله   شناس ي بودن روش  عقلاز نظر   ات  يعيطب رايز؛  براند
عـدد  « ين گزاره هـا   يهمچن. شناختي آن را بيان سازد       واحكام عقلي و ماهوي و هستي      شود
 دارنـد   ياضينكه موضوع ر  ي با ا  »ا نه يالامر دارد    نفس عدد ما بازاء و   «ا  ي» ا مجرد ي است   يماد
ليسوفان اسلامي و   اند؛ زيرا به باور همة ف       يفلسف ي اما مسائل  ،يرندگ ي بهره م  ياز روش عقل   و

 .آيند  شناسي جزء مباحث فلسفه و متافيزيك به شمار مي          طرفداران متافيزيك، مباحث هستي   
 محمول و   بلكه موضوع و   باشد، تنها به موضوع     ،علوم ديگر   ملاك تمايز فلسفه از   پس نبايد   

 موجـودات   ، حاصـل سـخن آنكـه      .دنسـاز  علوم جدا مي   ديگر   يكديگر فلسفه را از    روش با 
 . قرار گيرنـد  و احكام فلسفيفلسفه مسائل توانند موضوع مي  و طبيعي و اخلاقي نيز  رياضي

  نيـز  انـد درفلـسفه     كه در همه موجودات ساري و جاري        اصل وجود بما هو وجود     ،شك بي
مـصاديق موجـود و   گردد كه وجـود، مـشكك اسـت يـا متبـاين؟        و ثابت مي شود  بحث مي 

 ، ماننـد تقـسيمات كلـي وجـود        ؛اند  صي پيدا نكرده  وجودات حقيقي نيز تا آنجا كه تعين خا       
اگر عوارض  اند،    يافته موجوداتي كه تعين     ، ولي  بايد در فلسفه مطرح گردند     ،يعني امور عامه  
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فلسفي يعني محمولات اصل وجود يا تقسيمات كلي وجود بدون تعين خاص بر آنهـا بـار                 
  ∗.، فلسفي خواهد بودمسئله در آن صورت، آن ،شود

 مـسائل  آيـد كـه تنهـا يـك دسـته از      مـي   اين است كه از ظاهر كلام شيخ برمشكل سوم 
 پس تعريف مـشهور     .كند  هو موجود بحث مي     موجود بما  هفلسفي از عوارض خاصه و ذاتي     

ملاصدرا نيز در اسفار به . فلسفي اختصاص دارد مسائل   از فلسفه تنها به بخشي از     فيلسوفان  
 را تنهـا يـك       وارض ذاتيه موجـود بمـاهو موجـود       و ع پردازد    ميفلسفي   مسائل   بندي  دسته

وجودات را  و موضوعات علوم جزئيه و اسباب قصواي م       شمارد    برميفلسفه   مسائل   دسته از 
  ).24-25 ،1 :1367 :ك.ر( است  دو دسته ديگر دانسته

 ؛كنـد   تر از تعريف فلسفه مي      قلمرو فلسفه را عام   ،   مسائل فلسفي  بندي  گونه طبقه  پس اين 
مگـر اينكـه گفتـه شـود از بـاب            ،تعريف فلسفه، اخص از مقام تحقق آن اسـت        يعني مقام   

نمايـد؛ زيـرا      اند، ولي مـشكل ديگـري هـم رخ مـي            اهميت و نه انحصار چنين سخني گفته      
موضوع حكمت، وجود است و محمولات      «: فرمايد  سو مي    از يك  الشواهدالربوبيهملاصدرا در   

البتـه  . شوند  ات برموجود بما هوموجود حمل مي     واسطه و بالذ    آن عبارتند از عوارضي كه بي     
؛ از سوي ديگـر، وقتـي       ».»مِن غير ان يحتاج الي ان يصيير طبيعياً او تعليمياً         «با اين تفسير كه     

كند كـه عبـارت از       پردازد؛ به چهار دسته مسائل اشاره مي        به بيان مطالب و مسائل فلسفه مي      
. ات امور عامه واثبات مبادي قـصوي اسـت        اثبات جميع حقايق وجوديه، اثبات مقولات، اثب      

  ) 15ـ14، 1: 1378(
حال پرسش اين است كه آيـا عـوارض تمـام حقـايق وجـودي يـا عـوارض مقـولات،                  

                                                           
 پـس فلـسفه از      . اسـت  هـر موجـودي   به معنـاي     »موجود موجود بما هو  « برخي از پژوهشگران بر اين باورند كه         ∗

گونه كـه وجـود    براي نمونه، همان .  بلكه از احكام كلي آنها     ،كند؛ اما نه از هر حكمي       موجودات جزئي هم بحث مي    
قبـل ان يـصيير رياضـيا او        «ديگـر، قيـد     بيـان    بـه    . وجود موجودات جزئي نيز اصيل هستند      ، اصيل است  ،ليسيده
زيـرا  گفتـه سـازگاري نـدارد؛     هاي حكيمان پيش اين بيان با ظاهر عبارت.  استـنه موضوع  ـ  قيد حكم  ،»طبيعيا
تـا در مقـام تعيـين       اند   عبارت عدم تخصص طبيعي يا رياضي را قيد موجود بما هو موجود دانسته             ،فيلسوفانهمه  

  ملاك دقيقي بـراي جـدايي فلـسفه از         ،بر اينكه، احكام كلي   افزون  . علوم جدا سازند  ديگر  موضوعي، فلسفه را از     
 شايد بتوان گفـت فلـسفه از         البته .علوم، مانند فيزيك وشيمي نيز كلي اند      بيشتر   زيرا محمولات    ؛علوم نيست ديگر  

 ـ .داردنيـاز   به تأمل بيـشتري      نيز قيداين   هرچند .كند  احكام كلي ثانوي بحث مي      بـه نظـر نگارنـده مقـصود         س پ
هـر    يعنـي اصـل وجـود و       ، از موجـود بمـا هـو موجـود         فلسفه:  اولاً حكيمان از تعريف مطرح شده، آن است كه       

احكام كلـي ثـانوي     : ثانياً.  البته به شرطي كه موجود به قيد رياضي يا طبيعي تخصص نيابد            .كند  موجودي بحث مي  
 .مول قرار گيردآنها مح
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با توجه به تعريف مشهور از عرض       ! واسطه و بالذات موجود بما هو موجودند؟        عوارض بي 
يـز پذيرفتـه اسـت      واسطه يا عرض باواسطه امر مساوي كه ملاصدرا ن          ذاتي، يعني عرض بي   

، عرض ذاتي بـه معنـاي       الشواهدالربوبيه، آيا تمام محمولات چهارگانة مطرح دركتاب        )همان(
پـس، فلـسفه    . شك، پاسخ منفـي اسـت       بي! واسطه يا باواسطة امر مساوي هستند؟       عرض بي 

ملاصدرا، تفـسير   . حكيمان مسلمان در مقام تعريف اخص از فلسفه در مقام تحقق آنهاست           
 ولي در مقام پاسخ به اشـكال پـاره اي از منتقـدان بـه      دهد،  عرض ذاتي ارائه نمي   روشني از   

  :گويد صراحت مي
تمام احوال و عوارضي كه از سنخ انواع موضوع علم يا انواع عوارض موضـوع علـم و يـا                    

انـد؛ حـال      انواع انواع موضوع علم هستند، جزء عوارض ذاتيه وعوارض ذات موضوع علـم            
واسطه يا با واسـطه امـر مـساوي تلقـي              عوارض با واسطه، عوارض بي     چگونه اين دسته از   

فرمايـد    البته در ادامه اين نكته را مـي       . آيد  دست نمي   شوند، پاسخ روشني ازكلام صدرا به       مي
شود؛   كه اگر محمولِ اخصي بدون واسطه بر معروض عارض گردد، عرض ذاتي شمرده مي             

ي با واسطه امر اخص بر معروضي عارض گردد،     اما اگر عارض  . ناطق نسبت به حيوان   : مانند
  )20، 1 :همان. (آيد عرض غريب به شمار مي

اشكال اين است كه عروض انواع موضوع يا انواع عوارض موضوع علم يا انـواع انـواع                 
واسطه و نه عوارض با واسطه امر مساوي هستند، پس چگونـه              بي  موضوع علم، نه عوارض     

  ! آورد؟ ا عرض ذاتي به شمار ميملاصدرا اين دسته از عوارض ر
ترين علـوم     ترين و كلي   اين است كه فلسفه بايد عام     ها    تعريفگونه  اينتر    اساسيمشكل  

علوم بدان محتاج باشند و فلسفه، مبادي تصديقي آنهـا را           ديگر  اي كه    به گونه  ؛شمرده شود 
ها به شمار آيند؛      عيتمفاهيم و واق  ترين    ايد موضوع فلسفه، بديهي   رو، ب   از همين . فراهم سازد 
ترين واقعيت دانـست؟ بـه نظـر نگارنـده،            توان موجود بما هو موجود را بديهي        حال آيا مي  

 انساني يا وجود انضمامي انسان است و         منِ ها، وجودِ   ترين واقعيت   بديهي. پاسخ منفي است  
پـس   .شـود   نام موجود بما هو موجود انتزاع مـي       ه  از اين وجود انضمامي، واقعيت ديگري ب      

 و بحث را از عوارض وجـود انـضمامي انـسان   رود تر  عقبگام فلسفه و فيلسوف بايد يك    
 بنابراين، اگر بپذيريم كه موجود بما هو موجود يا همان وجـود مـا، امـري انتـزاع                   .آغاز كند 

در نتيجه، حقيقـت تقـدم يافتـه،        . تقدم داشته باشد  » منتزع منه «شده است، پس بايد حقيقت      
شايد اين مطلب به صورت ارتكازي در ذهن برخي حكيمـان           . گيرد  رار مي موضوع فلسفه ق  



 

ي 
لام

 اس
وين

ت ن
كم

ح
)

دي
خو

ت 
كم

ح
 / (

پناه
سرو

ن خ
حسي

بدال
ع

  

165  

كنـد كـه عمـوم     هو موجود تصريح مي  براي توجيه بداهت موجود بمامعاصر بوده است كه 
يان نيز منكر مطلق وجود نيستند و عقيده ندارند كه هيچ واقعيتي وجود             يشكاكان و سوفسطا  

هـا هـم       آن .نيـست نيـاز     بـي  نيست يـا از اثبـات        بديهي» موجود«ندارد تا كسي ادعا كند كه       
-در ذهن وجود دارد و جز صورت      تنها   ،دانند  اند كه آنچه را ديگران واقع خارجي مي         مدعي

هـاي  توانند وجود خودشان و صورت      پس آنها هم نمي   .  چيزي در خارج نيست    ،هاي ذهني 
.  موافقندآنبا  ه همه    پس باز مطلق وجود، مصداقي خواهد داشت ك        .شان را انكار كنند     ذهني

  : گويد استاد مطهري در تفسير موجود بماهو موجود مي) 115ـ116 ،1 :1380(
، ايـن اسـت كـه اساسـاً موجـودي      »موجود بما هو موجود محقّـق باشـد  «نقطه مقابل اينكه   

درعالم وجود نداشته باشد؛ يعني همه چيز، هيچ در هيچ و پوچ باشد حتي خـود مـن هـم                    
ترين مسايلي كه عقل انسان  اما از بديهي. و هيچ چيز وجود نداشته باشدوجود نداشته باشم 

كند كه چنين نباشد و احتياج به هيچ دليلي هم ندارد، همين است كه موجـود                  آن را نفي مي   
  )138، 7 :همان. (مايي درعالم هست

 از شناخت مطلق وجود بايد به وجود خـود        پيش  دهد كه     نشان مي ها     و تبيين  اين تحليل 
 مطلق وجود مقدم    برانضمامي انسان    بنابراين، رتبة وجود     .هاي ذهني اعتراف كرد    و صورت 

پس آنچه بـداهت نخـستين را بـه         . شود  موجود از آن انتزاع مي     هو  موجود بما  اساساً. است
 بلكـه بـه انتـزاع هـم نيـازي           ،ج وجود انضمامي انسان است كه نه تنها به استنتا         ،همراه دارد 

درعالم هست كه   » موجود مايي «ود بما هو موجود يا به تعبير استاد مطهري          ، ولي موج  ندارد
  .كنيم ما ازآن به وجود انضمامي انسان تعبير مي
و مبادي فلسفي علـوم  هاي مضافِِ به حقايق       فلسفهشايسته است فيلسوفان معاصر، همة      

تـا تمـام    بپردازنـد    به تعريف فلسفه به عنوان دانش درجه يك          اي  گونه را شناسايي كنند و به    
هيچ مانعي ندارد كه اين تعريف      .  را در برگيرد    و مبادي فلسفي علوم    هاي مضاف به حقايق     فلسفه

 ي كـه   علـوم  ة زيـرا فلـسف    ؛ نباشـد  )هاي درجه دوم    دانش (هاي مضاف به علوم      فلسفه ةدر بردارند 
  .اند محل بحث خارجاز نظر تخصصي از  ،هاي درجه دوم هستند دانش

  وين اسلامي نحكمتچيستي 
هـاي فلـسفه الهـي، بـه تعريـف فلـسفه بايـسته                شناسي تعريـف    پس از تحليل و آسيب    

ست از عوارض و احكام وجـود        ا عبارتاسلامي   حكمت ما از    ةبرگزيدتعريف  . پردازيم  مي
 يعني موضوع فلسفه، وجود انضمامي انـسان و محمـولات و عـوارض آن،               ؛انضمامي انسان 
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 يعقل ـ اعم از ـ  ي با روش عقلان،ن عوارضيا .استنتاجي استاحكام انضمامي و انتزاعي و 
  ∗.شوند ي كشف مـ ييعقلا و

است كه از جملـه آن  مبتني هايي  فرض   بر مقدمات و پيش    ، بايسته ةتعريف و تبيين فلسف   
تعريفِ تعريف و ملاك آن، ملاك تمايز علوم، موضوع علم، مفهـوم حكمـت    ها،    فرض  پيش

 ؛هاي اساسي و به تعبير ديگر، ذاتيـات فلـسفه اسـت             و مؤلفه ها    شاخصهدر متون اسلامي و     
 آن  .شـود   نگردد، فلسفه از فلسفه بـودن خـارج مـي         لحاظ  ذاتياتي كه اگر در چيستي فلسفه       

  :ها عبارتند از فرض پيش

  احكام انواع .1
به احكـام    ديگري    از جهت  ،شوند  حمل مي فلسفه   كه بر موضوع     هايي   احكام و محمول  

  .شوند مي، استنتاجي و اعتباري تقسيم ميانتزاعي، انضما
 ـذهنـي   تجريـد   با  ي هستند كه    هاي  ايي از احكام و محمول       دسته :احكام انتزاعي  دسـت   هب

  :كه   توضيح اين.آيند مي
نمايـد و      آنهـا را بـا يكـديگر مقايـسه مـي           ،ذهن پس از آنكه چند چيز مشابه را درك كرد         «

دهد و از آن صفت مشترك، يـك          يز مي صفات مختص هر يك را از صفت مشترك آنها تمي         
شـود كـه    اين هنگام گفته مي در. كند سازد كه بر همة آن افراد كثير صدق مي مفهوم كلي مي 

انتـزاع  ... اين مفهوم كلي ازاين افراد انتزاع شده است مثل مفهوم انسان كه از زيد و عمر و                  
  )66، 6: 1380مطهري،  (»شده است

 هر چند انتزاع معقولات اولي      ؛روند  كار مي  هولات، مترادف ب  گاهي مفاهيم انتزاعي با معق    

                                                           
علـوم انـساني    همه علـوم، ماننـد       ،با اين تعريف  اند كه     گرفتهبرخي ازمحققان حلقه معين براين تعريف خرده        .  ∗

البتـه   .سازد  قيد روش عقلاني، علوم تجربي انساني را خارج مي          زيرا ؛اين اشكال وارد نيست   . شوند    داخل مي 
فلـسفه   ق هستند كه آنها داخـل درتعريـف برگزيـده مـا از            هاي مضاف به حقاي    علوم انساني، فلسفه   بخشي از 

هر حكمـي اسـت يـا تنهـا           از ،شود   كه بحث مي   »من «پرسش ديگرحلقه معين اين است كه آيا از       . گنجند  مي
 شك فلسفه، دانشي كلي است و به احكام شخصي زيد و   پاسخ اين است كه بي    . گردد  احكام كلي آن منظور مي    

، تمـام احكـام كلـي        پـس  .شـود   چند احكام كلي بر همه مصاديق انسان بـار مـي           هر ،نداردكاري  عمر و بكر    
اعـم  ؛  شود اين فلسفه مطرح مي     در ،آيد  دست مي  هب انساني كه با روش عقلاني       انضمامي وانتزاعي و استنتاجي منِ    

  .احكام كلي ماهوي يا احكام كلي ثانوي باشند آنكه، از



 

ي 
لام

 اس
وين

ت ن
كم

ح
)

دي
خو

ت 
كم

ح
 / (

پناه
سرو

ن خ
حسي

بدال
ع

  

167  

  :استاد مطهريبيان  به .با انتزاع معقولات ثانيه متفاوتند
 از قبيل مفهوم انسان و      ؛شود  فرق است بين انتزاع مفاهيم كلي كه منطبق به محسوسات مي          «

 از قبيـل مفهـوم      ؛بين انتزاع بديهيات اوليـه و مفـاهيم عامـه          مفهوم اسب و مفهوم درخت و     
 آن فرق اين است كه انتـزاع        .امتناع ضرورت و امكان و    وحدت و كثرت و    وجود و عدم و   

 ، اول مستقيماً از راه تجريد و تعميم جزئيات محسوسه براي عقل حاصل شده اسـت               ،دسته
 دسـته اول    ، به عبـارت ديگـر     .ولي دسته دوم از دستة اول به نحو ديگري انتزاع شده است           

اند و سپس عقل با   صور محسوسه هستند كه ازراه يكي از حواس وارد ذهن شده   عيناً همان 
 ولي دسته دوم مستقيماً     ،قوه تجريدي كه دارد از آن صور محسوسه يك معناي كلي ساخته           

 بلكه ذهن پس از واجد شدن صور حـسيه بـا يـك نـوع                ،اند  از راه حواس وارد ذهن نشده     
 لهـذا   .كند  مفاهيم را از آن صور حسيه انتزاع مي       فعاليت خاصي و با يك ترتيب خاصي اين         

 ،دسـته دوم كـه متكـي بـه دسـته اول هـستند             دسته اول در اصطلاح فلسفه معقولات اوليه و         
  )14، 2 :1376 مطهري، (».شوند معقولات ثانيه خوانده مي

هاي تجربي خـارجي يـا         هستند كه از داده    اي از عوارض و احكام       دسته :احكام انضمامي 
يك امر انـضمامي  ) نفساني يا اجتماعي(بنابراين، يك پديدار طبيعي  . آيند  دست مي  هبداخلي  
 انضمامي هميشه جزئـي     ءشي. اند  ها و روابط رياضي كه امور انتزاعي        برخلاف نسبت  ،است

كـه خـارجي در       پس انضمامي در مقابل انتزاعي است چنان       ؛و شي انتزاعي عام و كلي است      
  .)592، 1 :1366صليبا،  (مقابل ذهني است

و معادل   CONCRETE و معادل انگليسي آن      CONCRETمعادل فرانسوي واژه انضمامي،   
و العيني هو المنسوب الي العين و الـشخص         «:  و معادل عربي آن، العيني است      CONCRETUSلاتين آن، 

  )664 ،2 .»الذي يدل علي الظواهر الجزئيه مرئية كانت او مسموعة الخ و يقابله المجرد
را ببينيـد و احـساسش        توانيد آن   كه مي است   فرهنگ آكسفورد، انضمامي موضوعي      ربناب
  .آيند  بنابراين، احكامي كه از علوم حضوري زاييده شوند نيز احكام انضمامي به شمار مي∗.كنيد

ي از حكم كلـي توسـط ذهـن         ئگيري حكم جز    نتيجههمان   ،اين احكام : احكام استنتاجي 
توان نتيجه گرفت كه سقراط ـ از    مي،ه انسان حيوان ناطق استمثلاً وقتي ثابت شد كاست؛ 

 ـاحكـام جز ، بنابراين، احكام اسـتنتاجي . باشد ـ حيوان ناطق مي  آن جهت كه انسان است   ي ئ
 جزئـي  حقيقي و  جزئي   ي، اعم از  ئالبته منظور از احكام جز    .  است زاييده شده از احكام كلي    

                                                           
∗ .Concrete Object is one that you can see and feel (Oxford Advanced Learner،s p 254). 
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  .اضافي است
در حكمت اسـلامي بـه صـورت مـشترك لفظـي در معـاني                اعتبار   ةواژ: احكام اعتباري 

توان به اعتبارات عقلي يا معقولات ثانيه اشاره كـرد كـه               از جمله مي   .رود  كار مي  هگوناگون ب 
معقولات ثانيه فلسفي عبارتند از مفاهيم كلي كـه         . به مفاهيم منطقي و فلسفي تقسيم پذيرند      

 امـا از منـشأ      ،خـارجي نـدارد   ازاري     مابه  يعني ؛عروضشان ذهني و اتصافشان خارجي است     
و هـا     مقايـسه ويژگـي مفـاهيم فلـسفي ايـن اسـت كـه بـدون               . برند  انتزاع خارجي بهره مي   

 ي از انحـا ،گردنـد  آيند و هنگامي كه بر موجودات حمل مـي        هاي عقلي به دست نمي     تحليل
د از  كننـد و معقـولات ثانيـة منطقـي عبارتن ـ           حكايت مـي  ) نه حدود ماهوي آنها   (وجود آنها   

و منـشأ انتـزاع خـارجي       ازاري     مابـه   يعني ؛مفاهيم كلي كه عروض و اتصافشان ذهني است       
  )200 ـ 119، 1 :1378 مصباح يزدي، (ندارند

 ؛اين معناي از احكام اعتباري با احكام انتزاعي، نسبت عموم و خـصوص مطلـق دارنـد                
 هر حكم اعتبـاري،     ؛ستتر ازاحكام انتزاعي ا    گفته خاص   يعني احكام اعتباري به معناي پيش     

 امـا اعتبـاري     ،انـد    زيرا احكـام مـاهوي انتزاعـي       ؛نيستدرست   اما عكس آن     ،انتزاعي است 
  مگر بنابر اصالت وجود و اعتباريت ماهيت كه در آن صورت، احكـام مـاهوي نيـز                  ؛نيستند
 البتـه برخـي     .آينـد    و از سنخ معقولات ثانيه فلسفي بـه شـمار مـي            ردخارجي ندا ازاري    مابه
اند كه با اين تفـسير،        تباريت ماهيت را به معناي واقعيت داشتن بالتبع ماهيات تفسير كرده          اع

  .خارجي نيز دارندازاري   مابهبر منشأ انتزاع خارجي،افزون ماهيت نيز 
اعتبارات حقوقي و اخلاقي، معناي ديگري از اعتبار است كه بر مفاهيم ارزشـي اطـلاق                

 خـارجي ندارنـد و      ي يعني ما بـه ازا     ؛اهيم ماهوي نيستند  مفسويي   مفاهيمي كه از     ؛شوند  مي
قـرار  آنهـا را  هاي عينـي   عقلاي جامعه با توجه به واقعيتولي  ،آيند  ذهني به شمار مي  ابداع
  .... كنند مانند، اعتبار مفهوم مالكيت، زوجيت و  اعتبار مي گونه مفاهيم را و اينكنند  ميداد 

 و خيالي است كه نه تنها واقعيت و مصداق خارجي           معناي ديگر اعتبار، اعتبارات وهمي    
هـاي عينـي و اعتبـارات عقلانـي، آنهـا را              خيال بدون توجـه بـه واقعيـت        ة بلكه قو  ،ندارند

  .).202 و 201، 1: همان ( مانند مفهوم غول؛سازد مي
   چيستي وجود انضمامي انسان.2

نساني است كه هـر      مقصود از وجود انضمامي انسان، همان وجود عيني و خارجي من ا           
 .كنـد   انساني با علم حضوري و آگاهي مستقيم و بدون واسطه صورت ذهني آن را درك مي               
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 از من حضوري انساني بـه وجـود انـضمامي انـسان تعبيـر               ،ما در اين تعريف جديد فلسفه     
شـود و     صولي وجـداني تبـديل مـي      اي ح    من حضوري انساني كه به صورت گزاره       .كنيم  مي
  .گيرد هاي مضاف به حقايق قرار مي  پايه براي فلسفهةگزار

و بديهي اسـت و حتـي       ناشدني  توضيح اينكه علم و آگاهي هر انساني از خودش، انكار         
گرايان جديد كـه معيـار هـر چيـزي را انـسان               يونان باستان و نسبي   سوفسطاييان  بسياري از   

اي   انـد و پـاره      كـر نـشده   اند نيز وجود من حضوري و وجـود انـضمامي انـسان را من               دانسته
 نـه از راه حـس و        ،ايـن نـوع شـناخت     . اند  كنندگي را پذيرفته    يعني ادراك  ،هاي آن   ازويژگي

 بلكه از   ،شود  واسطة مفاهيم عقلي و انتزاعي حاصل مي       هآيد و نه ب     دست مي  هتجربه بيروني ب  
رد ها يـا موجـودات مـادي و مج ـ          برخلاف آگاهي انسان از انسان    است؛  سنخ علم حضوري    

كردن، بوييدن و چشيدن يـا         لمس  ديدن، شنيدن،  ، همچون ديگر كه از طريق حواس ظاهري     
پس منظور از وجود انـضمامي انـسان،        . آيند  هاي انتزاعي و عقلي پديد مي      واسطة صورت  به

واسطه است كه وقتي به صورت گزاره و          ناپذير و بي   همان آگاهي شهودي و بسيط و تجزيه      
 و  هـا   شـناخت مـا از حالـت      . رود  كـار مـي    هب» من هستم « جمله   ،آيد  تصديق حصولي در مي   

 مانند آگاهي ما از     ؛اند  واسطه و بسيط    بي   احساسات و عواطف دروني خودمان نيز حضوري،      
  )172: همان (ها و انفعالات رواني  وجودي، گرايش ذهني، نيازها و احوالهاي ادراك

وجداني من انساني است كه     فت  حاصل سخن آنكه، منظور از وجود انضمامي انسان، يا        
 اين يافت وجداني از سنخ علم حصولي اسـت و         . برگرفته از علم حضوري و شهودي است      

نگارنده بـر ايـن     . گردد  بيان مي » خودم وجود دارم  «يا  » من هستم «به صورت قضايايي چون     
بـدون واسـطه از علـم حـضوري         باور است كه وجود انضمامي انسان از بديهياتي است كه           

  . يابد شود و سپس با تحليل مفهومي به دو مفهوم وجود و انسان انشعاب مي ته ميگرف
   اقسام عوارض وجود انضمامي.3 

 نخست، عـوارض    :شوند   انسان بر دو دسته تقسيم مي      عوارض و احكام وجود انضمامي    
  . عوارض انتزاعيوانضمامي 

امي انـسان بـه    احكام و محمولاتي هستند كـه هماننـد وجـود انـضم    ،عوارض انضمامي 
انديشنده با شهود دروني      مثلاً من درك كننده و     ؛شود  صورت شهودي و حضوري يافت مي     

واسطة صور و مفـاهيم      كه از راه حس و تجربه و به        نه اين  ،شود  از آگاهي خودش حاصل مي    
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تا آنجا كه برخي از بزرگان براين باورند كه خود انسان عين علم است و               . يابدذهني آگاهي   
خلاف  بـر  ؛ علم و آگاهي، تعدد و تغايري بين علـم و عـالم و معلـوم وجـود نـدارد                   در اين 

ديگـر  كردن و  هاي بدن كه از راه ديدن و لمس ويژگيديگر آگاهي انسان از رنگ و شكل و        
 درونـي   يخلاف اعـضا   همچنين بر  .شود  هاي ذهني حاصل مي   حواس و با وساطت صورت    

آموختن علم تشريح و فيزيولوژي ديگر علوم زيـستي  با  و آثار يا    ها    نشانهبدن كه تنها از راه      
  ).همان (بريم وجود آنها پي مي هب

 رواني و احساسات و عواطف خودمان، به صورت انضمامي          هاي  حالتهمچنين آگاهي ما از     
 ايـن حالـت روانـي را        ،شـويم    هنگامي كه دچار تـرس مـي       .آيد  واسطه و حضوري پديد مي      و بي 

آگـاهي نفـس    . صورت يا مفهوم ذهني آن را بشناسيم      با  اينكه   نه   ،يابيم  مستقيم و بدون واسطه مي    
 ـ              كارگيرنـده اعـضا و جـوارح بـدن،          هاز نيروهاي ادراكي و تحريكي و نيـروي تفكـّر و نيـروي ب

  ).173همان،  ( است ـ نه از راه صورت يا مفهوم ذهني ـحضوري و مستقيم
هايي چـون حقيقـت طلبـي،     رايشعلم و آگاهي انسان از خلقيات و ملكات نفساني يا گ         

  .آيند دست مي هحضوري ب  به صورت انضمامي و، مدني بالطبع بودن وزيباگرايي
شوند، از    هاي فلسفي به شكل علم حصولي تبديل مي         ها كه در گزاره     مجموع اين آگاهي  

عوارض انتزاعي احكامي هستند كه ذهـن بـا عمليـات           ولي   ،سنخ عوارض انضمامي هستند   
كند و معقولات اولي يا معقولات ثانيه فلسفي          سازي مي  رض انضمامي، مفهوم  خاصي از عوا  

است عوارض انضمامي تنها به تبيين و توجيه نيـاز          گفتني  . سازد  يا معقولات ثانيه منطقي مي    
  . اما عوارض انتزاعي ممكن است به تبيين يا اثبات نيازمند باشند،دارند
   اسلاميت فلسفه نوين اسلامي.4

 تـشكيكي و     بيان گـشت، اسـلاميت فلـسفه، حقيقتـي          ديگري نوشتاره كه در    گون   همان
 و  ضـعيف ييك گرايش فلسفي، پيونـد بسا  چه يعني ؛داراي مراتب و شدت و ضعف است 

 با اسلام داشته باشد يا يـك گرايـشي در مقطـع تـاريخي               تر   محكم يگرايش ديگري، پيوند  
 تري با اسـلام   پيوند وثيق ،يگري و همان گرايش در مقطع تاريخي د        ضعيف ي پيوند ،خاصي
است كه ايـن فلـسفه نـوين           حال ادعاي ما اين    ).109،  35ش: 1384خسروپناه،  : ك.ر. (بيابد

، مختلـف هاي    جنبه از   ،و اشراق و حكمت متعاليه     هاي ديگر حكمت مشا     اسلامي با گرايش  
  :كند؛ زيرا تر حمل مي وصف اسلاميت را شديد



 

ي 
لام

 اس
وين

ت ن
كم

ح
)

دي
خو

ت 
كم

ح
 / (

پناه
سرو

ن خ
حسي

بدال
ع

  

171  

اجتمـاعي و مـادي و       هـاي فـردي و       به تمام سـاحت    نگر است و     اسلام دين جامع   )الف
هـاي مختلـف      نگر است وعرصه     فلسفه نوين اسلامي نيز جامع     .معنوي آدميان پرداخته است   

  .كند هستي و عوارض انتزاعي و انضمامي انسان را بررسي مي
م   گونه كه اسلام تنها به انتزاعيات نپرداخته و خود را بـا              همان )ب  فكـري و   مـسائل مهـ
اي از انتزاعيـات،   بر بيان پـاره  افزون  فلسفه نوين اسلامي نيز ، انسان درگير كرده است    عملي

  .كند  را تأمين ميو مبناي علوم طبيعي و انسانيپردازد  مي كاربردي به مباحث
 خداونـد سـبحان، ديـن را        ؛ موضوع و كانون همه اديان به ويژه اسلام، انسان اسـت           )ج
همـه جـاي قـرآن و سـنت،     در  هدايت و كمال برسـاند و       ،فرستد تا انسان را به سعادت       مي

  .مخاطب شارع مقدس، انسان است
  :قرآنبيان به 

  )6، )84(انشقاق . ( ربك كدَحاً فمَلاقيه يا أيَها الإْنِسْانُ إنَِّك كادحِ إلِىـ 
  ).3، )76(انسان ( إنَِّا هديناه السبيلَ إمِا شاكرِاً و إمِا كفَوُرا ـ

كانَ النَّاس أمُةً واحدِةً فبَعثَ اللَّه النَّبيِينَ مبشِّرينَ و منذْرِينَ و أنَزْلََ معهم الكْتِـاب بِـالحْقِّ لِـيحكمُ                   ـ  
             ْتهدِ ما جاءعمنِْ ب فيهِ إلاَِّ الَّذينَ أوُتوُه َا اختْلَفم ا اختْلَفَوُا فيهِ ونَ النَّاسِ فيميب    مَـنهيغيْـاً بب نـاتيْالب م

  صِـراطٍ مـستقَيم     فهَدى اللَّه الَّذينَ آمنوُا لمِا اختْلَفَوُا فيهِ منَِ الحْقِّ بإِذِنْهِِ و اللَّه يهدي منْ يـشاء إلِـى                 
  .)213، )2(بقره(

فراوانـي كـه در    هاي  تعبير، در قرآن و     »الذين آمنوا   يا ايها «،  »الناس  يا ايها «تعبيرهايي مانند   
، 31 حكمـت    ؛199،223،  87 البلاغـه، خطبـه     نهج: ك.ر (انسان آمده است  دربارة  البلاغه    نهج
 ةهم ـدهد مخاطب اصلي و موضـوع   همگي نشان مي،  )148،  108،  201 كلمات قصار    ؛224

  .اديان به ويژه اسلام، انسان است
موضوع فلـسفه   ،  به ويژه اسلام   از اديان آسماني     ، با پيروي   نوين اسلامي  ةما نيز در فلسف   

 گونـه كـه اسـلام در        همانپردازيم؛    ميو به بيان احكام آن      دانيم    ميرا وجود انضمامي انسان     
 البته بگـويم اسـلام،    ت؛  گويد و در صدد هدايت او اس        خن مي انسان س دربارة  سنت   قرآن و 
 امـا بـه     ،شك، اسـلام ديـن خـدامحور اسـت         بيست  نيستي  ياومان محور و  دينٍ انسان هرگز  

  .اصطلاح علم شناسي، موضوع اديان، انسان است
نـد و  ا ه در مقام تعريف فلسفه از اسلام بهره نبـرد حكمت اسلاميهاي   يك ازگرايش  هيچ

 بـودن فلـسفه نـوين       ة ما بدون اينكه به فلسف     .اند  ههمان تعريف يونانيان را از فلسفه پذيرفتن      
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  .ايم ه از اسلام استفاده كرده در تعريف و موضوع فلسف،اسلامي آسيبي وارد شود
هـاي    در عرصـه   خـود  مـسائل    در مقـام گـردآوري    تـلاش دارد     فلسفه نوين اسلامي     )د

معيـار   هرچند در مقام داوري، روش عقلي و عقلاني را           ؛ از قرآن و سنت مدد گيرد      ،مختلف
عـي و انـساني     علوم طبي مابعدالطبيعي   بتواند مباني    ،هاي اسلامي   تا در پرتو آموز    دهد  سنجش قرار مي  

  .سازدفراهم را فراهم آورد و زمينه را براي تأسيس علوم طبيعي و انساني اسلامي 
   توجيه فلسفه نوين اسلامي.5

شد، نخـستين پرسـشي     از دوستان مطرح    برخي  وقتي چيستي فلسفه نوين اسلامي براي       
 ـ                  ،رسيد  كه به ذهن آنها      وين  اين بود كه چرا و بـا چـه تـوجيهي درصـدد تأسـيس فلـسفه ن

 چرا فلسفه با محوريت انسان      ؟گردد  ه مي ئاسلامي هستيم؟ چرا تعريف ديگري از فلسفه ارا       
تاريخ . ها را بايد با توجه به تاريخ حكمت اسلامي يافت          شود؟ پاسخ اين پرسش     تعريف مي 

همـاهنگي محتـواي مكتـب فلـسفي بـا          بر  تاريخ فلسفه    فلسفه بيانگر هويت فلسفه است و     
نظام فلسفي نيست كـه بـدون توجـه بـه            هيچ مكتب و  . دارددلالت  ان  نيازها ومقتضيات زم  

علـت تفـاوت    . بپـردازد ي  مشكلات فلسفي جامعه و زمان خود بـه تأسـيس مكتـب فلـسف             
. همين مطلب نهفته است    هاي فلسفي كندي، فارابي، ابن سينا، سهروردي وملاصدرا در          نظام

 زيـرا معاصـران     ؛ا دين را داشـت     هماهنگي فلسفه ب   ة دغدغ ،همه نظام فلسفي كندي بيش از    
اي ضـد دينـي    آن را مقوله   وكردند    ميكندي به جهت يوناني بودن فلسفه با فلسفه مخالفت          

كندي تلاش كرد با نشان دادن نظام فلسفة هماهنگ با اسلام، ادعـاي مخالفـان               پنداشتند،    مي
هـاي    ه بـه نظـام    نضج جامعه اسلامي و نياز جامع ـ     سبب   فارابي نيز به     ةفلسف. را پاسخ گويد  

سياست اجتماعي را داشت وبه همين دليل، كتاب          يك نظام سياسي و    ئة ارا ةاجتماعي، دغدغ 
ابــن ســينا بــا توجــه بــه مــشكلات الهيــاتي و .  را نگاشــتآراء اهــل المدينــه الفاضــله  ومــدن

  حكمت نظري را داشت وة اما بيشتر دغدغ،تر فلسفي روآورد    به نظام جامع   ،شناختي طبيعت
هاي تعارض فلـسفه       ولي با تأسيس حكمت مشرقي، زمينه      ،به حكمت عملي پرداخت   كمتر  

روزگـاري   سـهروردي هـم در    .  كار او از اين جهـت ناتمـام مانـد          ، اما با عرفان را حل كرد    
شـيخ  . از عارفان به حاشيه رفتـه بـود       برخي  نقدهاي غزالي و     وها    شبههزيست كه فلسفه با     

ت اشراق نه تنهـا بـه حمايـت فلـسفه و عقلانيـت              شهاب الدين سهروردي با تأسيس حكم     
. شهود عارفان هماهنـگ اسـت       بلكه به معاصرانش نشان داد كه فلسفه با عرفان و          ،پرداخت
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  تعارض فلسفه ودين را بـه رخ او        ، اهل سنت با او درآويختند و بار ديگر        نهايفق اما اين بار  
. اش نشان دهد    نظام فلسفي  ا در با قتلش به او مهلت ندادند تا اين آسيب فكري ر          و  كشيدند  

تـشيع و    گـري در    اخباري نقدهاي تعارض فلسفه با دين توسط اهل حديث دراهل سنت و          
تعارض فلسفه با عرفان نظري كه بعدها توسط ابـن عربـي تأسـيس شـد، چـالش حكمـت             

 برهـان و  ن وآ ميرداماد با تأسيس يك روش فلسفي يعني، روش قـر         .تركرد اسلامي را افزون  
. را نيافـت   ولي او فرصت تأسيس يك نظـام فلـسفي           ،به حل اين مشكلات پرداخت    عرفان  

هاي مسائل يا براهين فلـسفه        نوآوري ها و   پردازي  ميرداماد با نظريه   ملاصدرا، شاگرد تلاشگر  
  و»معقـول  اتحاد عاقـل و  « و»حركت جوهري « و»تشكيك وجود  « و »اصالت وجود «: مانند

دست يافت كه نه تنها فلـسفه بـا عرفـان نظـري ناسـازگار               غيره به نظامي      و »وجود رابطي «
 بلكـه   ،و نه تنها فلسفه صدرايي با دين متعارض نگشت        يافت   بلكه عينيتي با او      ،جلوه نكرد 

وي درتعليقه بـر الهيـات      . اثبات الهيات قرارگيرد    او درراستاي تبيين و    ةتا تمام فلسف  كوشيد  
ايـن تـلاش    . »الهيـات اسـت    اش در    همـه  ؛سـفار كتابنا الكبيـر المـسمي بالا     «: نويسد  شفا مي 

پـس  . سازي دين بـا فلـسفه بـوده اسـت           يعني هماهنگ  ،ملاصدرا براي حل مشكلات زمانه    
هـاي    دغدغـه  فيلسوفي براي پاسخ بـه نقـدها و        دهد كه هر    تاريخ حكمت اسلامي نشان مي    

 جامعـه   فيلسوفان غرب نيز براي حل مشكلات     . ه است زمانه به تأسيس نظام فلسفي پرداخت     
 هـا و   حال آيا روزگارما با پرسـش     . آوردند  هاي جديد فلسفي رومي     ها ونظام   خود به نوآوري  

متعاليه توان حل    حكمت   اشراق و  هاي مشا و    نيست؟ آيا فلسفه   رو ههاي جديدي روب      دغدغه
دهد كه يكـي   وضعيت كنوني نشان مي    دارند؟ دقت در   مشكلات فلسفي دوران معاصر ما را     

 كه بر مباني فلـسفي معينـي        دي روزگار ما تأسيس علوم انساني اسلامي است       از نيازهاي ج  
هـاي فلـسفي علـوم انـساني اسـلامي را             آيا فلسفه اسلامي تحقق يافته، پرسش     . مبتني است 
  : نويسد تعريف علوم اسلامي مي دكتر نصر در. كند تأمين مي
 آن در   ةكـه ريـش   ت  اس ـهـاي الهـي       اي از دانـش     ، مجموعه )سلاميعلوم ا (معارف اسلامي   «

سرچشمه وحي اسلامي فرو رفته و از آن مبدأ فيض اشـراب شـده و طـي قـرون از منـابع                      
اي گوناگون برده و به صورت        از يونان و اسكندريه و رم گرفته تا ايران و هند و چين بهره               مختلف،  

نـوي خـود   نظران، حيات علمي و مع  آن متفكران و صاحب آمده است كه در سايه درختي تنومند در 
  )1371نصر، (» .اند اي به آن سهمي داشته و خود نيز، در افزودن شاخه..  .اند را دنبال كرده

 نگارنده از علوم انساني اسلامي اين نيست كه تمام مـدعيات علـوم انـساني را از                منظور  
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گيري از روش     بهره برهايي است كه افزون       دانش بلكه مقصود    ،سنت استخراج كنيم   ن و آقر
تـاريخ علـوم      زيـرا ماهيـت و     ؛فلسفي اسـلامي اسـت     ومابعدالطبيعي   مباني   ة، زاييد تجربي

 شناسـي و   روان اقتـصاد و   سياسـت و  .  اسـت   غـرب  ةانساني درغرب نشانگر تأثير از فلـسف      
هاي مضاف به حقايقي چون        فلسفه ةغرب زاييد  مديريت در  علوم تربيتي و   شناسي و   جامعه

هاي جوامع اسلامي بـا تـدريس علـوم           حال دانشگاه . تاس ... جامعه، روان ونفس، تاريخ و    
از سوي  . اند  كشاندههاي غير اسلامي      اومانيسم و انديشه   انساني، جوانان را به سكولاريسم و     

گفتـه   ها با تدريس حكمت اسلامي كه هيچ ارتباطي با علوم انساني پيش             ، اين دانشگاه  ديگر
م      دغدغـه  ايـن يكـي از    . ردانـد گ  هويت مي  ندارد، دانشجويان را گرفتار حيرت در      هـاي مهـ

 يعني تا حكمت اسـلامي      ؛پذير است  روزگار ما است كه تنها حل آن با تحول فلسفي امكان          
انـساني پاسـخ نگويـد، نبايـد تحـول           امـور اجتمـاعي و     ها و   هاي مضاف به پديده       به فلسفه 

بـه همـين    . نـشينيم درعلوم انساني را شاهد باشيم و به انتظار تأسيس علوم انساني اسلامي ب            
 .فلـسفه افتادنـد    هاي روزگار خود به انديشه تحول در        دليل، همه حكيمان براي حل دغدغه     

. دانـد   نگارنده نيز با توجه به نيازهاي معاصر، تأسيس فلسفه نوين اسلامي را ضـروري مـي               
حكمـت  اي    مـسئله بـه تـرميم     اسـتادان   البته نگارنده براي حل اين مشكلات، همانند برخي         

 جديد و ساختارجديدي از حكمـت       يتعريفارائه  تا با    است    كوشيده بلكه   ،ليه نپرداخت متعا
 چـرا   بـسا پرسـش شـود كـه         چـه . هاي مضاف به حقـايق بپـردازد        اسلامي به تأسيس فلسفه   

گونه كه گفته شـد   ايد؟ پاسخ اين است كه اولاً همان محورانه به تعريف فلسفه پرداخته  انسان
دغدغـه متكلمـان اسـلامي را        تر اسـت و     هاي اسلامي هماهنگ    زهاين رويكرد با متون وآمو    

مقـام   يونانيـان در   ناسازگاري فلسفه با اسلام يـا تأثيرپـذيري فيلـسوفان مـسلمان از            دربارة  
  . كند تعريف فلسفه برطرف مي

 بـه تعريـف   ،نه متون فلـسفي يونانيـان  و هاي اسلام  آموزه گيري از اين اساس، با بهره   بر
 ،هاي فلسفه برخودار است     كه نه تنها از مؤلفه    ايم    دست يافته فه نوين اسلامي    مند فلس   ضابطه

 بـه حـل     ،آن هاي مضاف بـه حقـايق در        جديد و قابليت اندراج تمام فلسفه      بلكه با ساختار  
بـا  اين شـيوه كـه تعريـف فلـسفه          البته  . پردازد  مشكل معاصر يعني علوم انساني اسلامي مي      

براي نمونه  . شود  آثار فيلسوفان مسلمان نيز مشاهده مي       در حدودي انسان باشد، تا  محوريت  
اين تقـسيم، معنـاي      كند و از    عملي تقسيم مي   وقتي ملاصدرا، فلسفه را به حكمت نظري و       
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وي . گيـرد   شناسي بهره مي    فرض انسان   صورت، از پيش    آن  در ،كند  عام فلسفه را استفاده مي    
نفس انساني به صورت جهان عقلي است        تبديل    پي بر اين باور است كه حكمت نظري در       

 استعلايي براي   هيئتداشته باشد و حكمت عملي در مقام ايجاد         مشابهت  كه با جهان عيني     
 جالب اينكه، ملاصدرا براي توجيه تقسيم فلسفه به معنـاي اعـم             ∗.نفس نسبت به بدن است    

ان كـه انـسان      با اين بي ـ   .گيرد  شناسي مدد مي    فرض انسان    از پيش  ،عملي به حكمت نظري و   
الطبيعـه ارتبـاط دارد و      اءماورنشئه   يعني نفس كه به      ،مانند معجوني از صورت معنوي امري     

ساحت نفس نيـز از      و است    حسيه خَلقيه كه به عالم ماده مربوط است، تركيب شده          ةماد از
 براين اساس، حكمت نيز به دو فن و       . دو جهت تعلق به بدن وتجرد از بدن برخوردار است         

گونـه كـه نفـس       گردد؛ زيرا همـان     حكمت عملي تعلقي تقسيم مي     ظري تجردي و  حكمت ن 
جنبـه تجـردي دارد و       ، حكمت نظري نيز    است ساحت تجرد از بدن تشكيل شده      انساني از 

كه نفس   چنان پردازد و هم    تجردي انسان مي  نشئه   آبادكردن   ،نتيجه در  علمي و  ةبه اصلاح قو  
  اصلاح قـوه عملـي و       پي ر است، حكمت عملي در    انساني از ساحت تعلق به بدن برخوردا      

، تقـسيم در   پـس ملاصـدرا      )80: 1380مـصباح يـزدي،      (. است تعلقي نفس نشئه  آبادكردن  
شناسـي قـرار      انـسان را معيارفلـسفه     بـرد و    شناسي پناه مـي     غايت فلسفه به انسان    و ساختار

 حقايق موجـودات    معرفتبا  وي نه تنها درتعريف فلسفه به استكمال نفس انساني          . دهد  مي
سـاحت نفـس انـسان يعنـي         كند، بلكه درتقسيم فلسفه به نظـري وعملـي از دو            تمسك مي 

 ،غايـت حكمـت نظـري را      وي حتـي    . گيرد  ساحت تجردي بهره مي    ساحت تعلق به بدن و    
كه به جهان عقلاني    است  اي    كمال درنفس نقش بسته به گونه      صورت نظام وجود با تمام و     

دادن  حكمت عملي، آن است كه انسان با انجـام   ةفايد و. يل گردد همانند جهان خارجي تبد   
. گـردد  مطيـع او   بـدن منقـاد و     ويابد  بدن تسلط    اعمال صالح به جايي برسد كه نفس او بر        

                                                           
افتنتّ الحكمة بحسب عماره النشأتين باصلاح القوتين الي فنّين نظرية تجردية و عمليـة تعلقيـة امـا                  .  ∗

النظرية فغايتها انتقاش النفس بصورة الوجود علي نظامه بكمالـه و تمامـه و صـيرورتها عالمـاً عقليـاً       
ني لا في المادة بل في صورة و رقشه و هيأته و نقشه و هذا الفن من الحكمة و هـو                     مشابهاً للعالم العي  

كما هي و للخليل ايـضاً        المطلوب لسيد الرسل المسؤول في دعائه الي ربه، حيث قال رب ارنا الاشياء            
حين سأل رب هب لي حكماً و الحكم هو التصديق بوجود الاشياء المـستلزم لتـصورها ايـضاً و امـا                     

يه فثمرتها مباشره عمل الخير لتحصيل الهيأة الاستعلائيه للـنفس علـي البـدن و الهيـأة الانقاديـه                  العمل
  .الانقهاريه للبدن من النفس و الي هذ ا الفن اشار بقوله تخلقوا باخلاق االله
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  :مانندها و آياتي  روايتتمسك ملاصدرا به 
ناه اسفل   ثم ردد  ؛خلقنا الانسان في احسن تقويم      و لقد  ؛رب هب لي حكما    هي و  كما الاشياء ارنا«

باخلاق االله و رحم االله امرأ اعد لنفسه واسـتعد            وتخلقوا ؛ الا الذين آمنوا وعملوا الصالحات     ؛سافلين
  .»لرمسه وعلم من اين وفي اين والي اين

و ملاصدرا نيـز  دانند    مين وسنت نبوي وعلوي، موضوع دين را انسان         آدلالت داردكه قر  
كنـد    عملي تقسيم مي    محوريت انسان به نظري و     هاي ديني، حكمت را با      از آموزه پيروي  به  

زاده آملي نيـز     حسن استاد :فيلسوفان معاصر مانند  . كند  شناسانه آنها را بيان مي      و غايت انسان  
 معرفـت نفـس   ،قتين طريهمبا طي  »برهان از هم جدايي ندارند    عرفان و  ن و آقر«دركتاب  

  :نويسد كند و مي را تعريف حكمت وعرفان معرفي مي
عرفان، معرفت نفـس اسـت   : گويد حكمت، معرفت نفس است، عارف مي: گويد يم مي حك«

 ن و آگـردد كـه قـر       از اين سخن نتيجه حاصل مـي      . و شارع قول هردورا امضا فرموده است      
  )51: 1375زاده آملي،  حسن (».برهان از هم جدايي ندارند عرفان و

 عرب جناب كندي نـسبت   اين معناي از فلسفه را به فيلسوف  دروس معرفت نفس   وي در 
  :نويسد اين باره مي استاد در. دهد كه از سقراط حكيم بهره برده است مي

، شش تعريف از قدما درحـد       رسوم اشـياء   رساله حدود و   ، در ق256فيلسوف عرب كندي، متوفي     «
رسـائل  (» الفلـسفه معرفـه الانـسان نفـسه       «قول پنجم اين است كـه       . فلسفه نقل كرده است   

اسـت   ديگـر يونانيـان   از سـقراط حكـيم و  برگرفته  تعريف فوق   .)173صر،  الكندي، طبع م  
خلاصـه  . تر از تفسير كندي از اين تعريـف اسـت           هدف آنان از اين تعريف به مراتب عالي       

 ولـي كـسي كـه گفـت     ، معرفت اشيا اسـت  ،است كه فلسفه  آن   از اين تعريف      كندي تفسير
ايـن  ، ولـي  كنـد  كنـدي را رد نمـي   معرفت انسان، خودش است؛ هرچند اين تعريف      ةفلسف

 بلكه اين معرفتي است كه همه       ،اعراض نيست  شناختن دو گونه جوهر و    تنها  معرفت نفس   
تعبير از آن به انسان كامل       وانجامد    ميبه خلافت الهيه     و او گنجانيده شده است      معارف در 

  )132: 1370زاده آملي،  حسن: ك.ر (».گردد مي
شـود تـا اشـتراك        تار جديد حكمت اسلامي تلاش مي     بايد گفت وقتي درتعريف وساخ    

 بـا تعريـف     هاي مضاف حل شـود، مقـصود ايـن نيـست كـه               لفظي فلسفه اسلامي با فلسفه    
هـاي مـضافِ بـه حقـايق           با فلسفه  ، به علوم  هاي مضافِ   فلسفه برگزيده، اشتراك لفظي ميان   

ست يابيم كه دو دسـته  خواهيم به تعريفي از فلسفه د ما در اين تعريف نمي. شود  برچيده مي 
هـاي مـضاف      گونه كه در گفتار چيستي فلـسفه        هاي مضاف را شامل شود؛ زيرا همان        فلسفه

هـاي     هاي مضاف بـه علـوم بـا فلـسفه            رويكرد فلسفه  روش و ،  گذشت، اصولاً سنخ مباحث   
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پـس تنهـا در ايـن تعريـف برگزيـده از حكمـت اسـلامي                . مضاف به حقايق متفاوت است    
هاي مضاف به حقايق مانند فلسفه هستي، فلسفه معرفت و فلـسفه             ر فلسفه كوشيم تا ديگ    مي

گونه كه گفته شـد فلـسفة         همان. نفس، فلسفه خدا و دين در تعريف فلسفه اسلامي بگنجند         
كـار    هاي مضاف به حقايق به يك معنا بـه           فلسفه  تمام  يعني ،اش  اسلامي با تمام زيرمجموعه   

مي تعريفي براي فلسفه اسلامي ارايه كـرده بودنـد كـه            كه فيلسوفان اسلا    ؛ در حالي    روند  مي
هـاي مـضاف بـه     حاصل سخن اينكه فلـسفه . شد هاي حقايق را شامل نمي بسياري از فلسفه  

، بلكه به   رود  ميكار   هب) غير علوم (غير از معناي فلسفه حقايق      معناي ديگري    درتنها    نهعلوم  
هـاي    فلـسفه ؛ زيرا فلسفه اسلامي با تمام       گيرند  وجه زيرمجموعه فلسفه اسلامي قرار نمي       هيچ

  . علوم از سنخ دانش درجة دوم هستندهاي  و فلسفهحقايق از سنخ دانش درجه اول
كند كه تمام توشه خود را از سـفرة حكيمـان اسـلامي              نگارنده با كمال فروتني اقرار مي     
   .حكمت نيازمند استمندي از ديدگاه استادان بزرگوار  دارد و براي تكميل اين نظريه، به بهره

  گيري نتيجه
مهمترين تعريف فلسفه در ميان فيلسوفان اسلامي، موضوع محور هستند يعنـي فلـسفه،              

اين تعريف، گرفتار چندين . كند دانشي است كه از عوارض موجود بما هو موجود بحث مي    
هـاي طبيعـي      عدد يا موضـوع   : هاي رياضي مانند    اشكال جدي است؛ از جمله اينكه موضوع      

و هـا   تواننـد موضـوع بحـث    هاي اخلاقي مانند، عدالت، مـي    جسم متحرك يا موضوع   : مانند
افزون . ن آنها سخن گفت   د از جوهر يا عرض بو      مثال  به عنوان  عوارض فلسفه قرار گيرند و    

ترين واقعيت كه بايد موضوع فلسفه قرار گيرد، وجـود انـضمامي انـسان                بر آن اينكه بديهي   
بر اين اساس، حكمـت خـودي، دانـشي         . شود  ود از آن انتزاع مي    است كه وجود بما هو وج     

 اسـلامي  اين تعريف از حكمت نـوين   . كند   انسان بحث مي   يضمامعوارض و احكام وجود ان    است از   
  .گيرد هم با حكمت قرآني هماهنگي بيشتري دارد و هم تمام فلسفة مضاف به حقايق را در بر مي
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